
 

 
   3 فارسي

  ؟معناي كلمات صحيح است هدر كدام گزينه هم -1

  رويي، سفيدي رنگ انسان ب) صباحت: خوب  الف) شبگير: سحرگاه، پس از طلوع صبح

  د) زايل شدن: نابودي، برطرف شدن  ج) مسرور: شادماني، خشنودي

  كننده، همگرا و) متقارب: نزديك  هـ) مؤكدّ: تأكيدشده، استوار

  ) الف ـ هـ ـ و4  ) و ـ ج ـ هـ3  الف ـ ج) ب ـ 2  ) هـ ـ د ـ ب1

  آمده است؟ نادرستدر كدام گزينه معناي دو واژه  - 2

  ) ضيعت (زمين زراعتي كوچك) ـ توفيق (سازگار گردانيدن) ـ قوت (غذا) ـ دربايست (ضرورت)1

  ) غرامت (تاوان) ـ كراهيت (ناپسند) ـ تهنيت (مباركي) ـ كافي (با كفايت) 2

  ميان دو چيز) ـ ديباچه (مقدمه) ـ تشر (سخن همراه با خشم) ـ شامه (حس بويايي)) دوزخ (حد فاصل 3

  سينه) ـ تعللّ (عذر و دليل) ـ محضر (دادگاه) ـ حيثيت (اعتبار اجتماعي) قفسة) جناغ (استخوان جلوي 4

  در كدام بيت متفاوت است؟» رضوان« واژةمعناي  - 3

  دم ار بگذارم در سراي تو را) كليد هشت بهشت ار به من دهد رضوان / نه مر1

  ام منظر من بام چهارم فلك است / كه به هشتم در رضوان شدنم نگذارند ) عيسي2

  اند فردوس برگشاد؟ / كاين حوريان به ساحت دنيي خزيده سراچة) رضوان مگر 3

  ) بهشت است اين باغ سلطان اعظم / دليل آن كه رضوانش بنشسته بر در4

  دام هنرمندانند و نوع اين آثار از نظر نظم و نثر كدام است؟ترتيب از ك آثار زير به - 4

  »خورشيد خانةاسرار التوحيد ـ تحفة الاحرار ـ دري به «

  ) محمد بن منور، جامي، سلمان هراتي ـ نثر، نظم، نظم2  ) محمد بن منور، سنايي، سيد مهدي شجاعي ـ نثر، نظم، نثر1

  ) جامي، مولانا، سلمان هراتي ـ نظم، نثر، نظم4  نثر، نثر ) جامي، سنايي، سيد مهدي شجاعي ـ نظم،3

  است؟ نادرستهاي كدام بيت در برابر آن  تعداد غلط - 5

  )1) تبارك االله روزي كه در حزاحز جنگ / ز خاك و گرد شود چشم آسمان حيران (1

  )2) مهر غير تو بود در دل من مهر ضلال / شكر غير تو بود در سر من سرصامم (2

  )1ها ( ندادي صبر و تاب وز ما گرفتي رنگ و آب / وز بيدلان جستي حساب از ذره و مثغال ) ما را3

  )2خاست بي كسب و كلال ( ) همچو آن شخصي كه روزي هلال / از خدا مي4

  كدام عبارت داراي غلط املايي است؟ - 6

  مان به حلاوت زبان بيارايد.ها را به حسن عبارت پساواند و در چشم مرد ) قول او بر عمل رجحان دارد. ناكردني1

  خورشيد تابان از چاه زنخدان اوست و منبع نور ماه دو هفته از عكس بناگوش او. چشمة) بي ايران دختي كه زه آب 2

  دام غرامت و پشيماني گرداند. بستةفكرت و رؤيت، خود را در درياي حيرت و ندامت افكند و  كس است كه بي  ) مثل آن3

  زور و هميت و مجمع شرّ و آفت است. كنندة زايلشرم و مروت و  ربايندةا و داعي دشمنايگي خلق و ) درويشي اصل بلاه4

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 7

  تو شبنم اشباح را جذبةاي در آشيان انداخته / آفتاب  ) هاي و هوي فتنه1

  فلاني گذارم / كه تمام شد ركوعي، كه امام شد ) به خدا خبر ندارم چو نماز مي2

  ) شب قريب چو آواز آشنا شنوي / رهي ز ضربت مار و جهي ز وحشت مور3

  ) مرنج حافظ و از دلبران حفاض مجوي / گناه باغ چه باشد چو اين گياه نرست؟4

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت  يكي از آرايه - 8

  م (استعاره ـ تشبيه)زنان تا خورشيد / روي بنمود چو خفاش نهان گرديد ) همچو بلبل همه شب نعره1

  ) بخل بهتر ز سخايي كه به آواز بود / تيرگي به ز چراغي است كه فرياد كند (اسلوب معادله ـ تضاد)2

  آميزي ـ اغراق) ) زهر خواهد شد ز عيش تلخ من / صد شكر گر در دهان خواهم نهاد (حس3

  سا گنجد (جناس ـ حسن تعليل)) نماند در سر سعدي ز بانگ رود و سرود / مجال آن كه دگر پند پار4

  اند. »استعاره«و » پارادوكس«داراي  ....................ابيات به استثناي  همة - 9

  اند / اي آفتاب! سايه ز ما بر مدار هم ) چون كائنات جمله به بوي تو زنده1

  ) گذار بر ظلمات است خضر راهي كو؟ / مباد كĤتش محرومي آب ما ببرد2

  له بشوييد به مي / كه فلك ديدم و در قصد دل دانا بود) دفتر دانش ما جم3

  ) اگرت سلطنت فقر ببخشند اي دل / كمترين ملك تو از ماه بود تا ماهي4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آرايي ـ تشبيه مجاز ـ جناس تام ـ واج«هاي  آرايه -10

  تمناّ كن كه فرمانت روان باشدالف) گر از راي تو برگردم، بخيل و ناجوان مردم / روان از من 

  گلفام بخسب بادةب) به ريا خواب چو زاهد نبود بيداري / چند جامي بكش از 

  ج) همه عالم صنم چين به حكايت گويند / صنم ماست كه در هر خم زلفش چيني است

  ام / گر زان كه بشكستي قفس بنمودمي پرواز را ام زان در قفس بنشسته د) من مرغكي پربسته

  ) د ـ ج ـ ب ـ الف4  ) ب ـ ج ـ الف ـ د3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ب ـ الف ـ د ـ ج) 1

  هاي ادبي است؟ بيت زير داراي كدام آرايه - 11

  »رحمتي كن كه ز شور شكرت خواجو را / سينه آتشكده و ديده ز غم جيحون است«

  ) تشبيه ـ استعاره ـ جناس ـ مجاز2  ) ايهام تناسب ـ تشبيه ـ مجاز ـ اغراق1

  آميزي ـ اغراق ) استعاره ـ كنايه ـ حس4    اغراق ـ ايهام ـ جناس ـ تشبيه ) 3



  اند به جز:» نهاد«و » مفعول«ترتيب  ابيات به همةكلمات مشخص شده در  همة -12

  / تا كي كني قبول، خسان را چو كهربا؟ الماس ناكسانتو  در وصل) اي سفته 1

  چه دانستي مرا؟ كسپرده كه هستم / زير اين  راز من) گرنه زلف پرده سوز او گشادي 2

  كجا؟ من اشك روانبه وام خواستم / اين همه اشك عاريه است  اشك) دوش ز چشم مردمان 3

  اين رخ زرين سلب، عارض سيمين تو) گفتم كز بهر خرج هديه پذيرد ز من / 4

  تعداد نقش تبعي در كدام بيت متفاوت است؟ -13

  ف ثاني است اين / خضر است و الياس اين مگر يا آب حيوان است اين) اين كيست اين، اين كيست اين، اين يوس1

  جا ) موسم عشرت و شادي و نشاط است امروز / منزل راحت و ريحان و سرور است اين2

  ) ياران همه مخمور و قدح پر مي ناب است / ما جمله جگر تشنه و عالم همه آب است3

  ير در ملكوت) غم فرزند و نان و جامه و قوت / بازدارد ز س4

  ؟نيستدر كدام بيت صفت مبهم » ديگر« واژة -14

    ) بكشند اولت به يك دم صور / وز دم ديگرت قصاص دهند1

  كند ) اين دل سرگشته همچون لوليان / باز ديگر جاي مسكن مي2

  اي ) خاقاني از پي تو سراندازد ارچه باز / بر هر غميش صد غم ديگر فزوده3

  اين دل / نه بس كو را به محنت ممتحن ساخت؟ ) ز خاقاني چه خواهد ديگر4

  در كدام عبارت تعداد تركيب اضافي كمتر است؟ - 15

  ) انجام توافق به نحوي كه امكان تصرف و مالكيت كالا فراهم گردد، از شرايط كاميابي در مذاكره است.1

  ن بازار، از وظايف اساسي اين گروه بود.زماني و مكاني در توزيع كتاب و افزايش سطح توليد براي تأمي فاصلة) از بين بردن 2

  آيد. ترين اصول پژوهش ما به شمار مي اندركاران اجرايي آن از مهم هاي اقتصادي و ميزان سودآوري در فرايند توليد براي دست ) چگونگي انگيزه3

  گذارد. پ شده اثر ميهاي چا يافته بر نوع و ميزان درخواست كتاب ) شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع توسعه4

  است؟ نادرستشعر زير  دربارةكدام گزينه  -16

  گر برقعي فرونگذاري بدين جمال / در شهر هر كه كشته شود در ضمان توست«

  / با ماكني و گر نكني حكم از آن توستارادتيچشمي  گوشةگر يك نظر به 

  »توستهر روز خلق را سر ياري و صاحبي است / ما را همين سر است كه بر آستان 

  جمله است. گزارةمشخص شده در بيت دوم جزئي از  واژة) 2  شود. ) در اين شعر، هر دو نوع واو عطف و ربط ديده مي1

  شود. ) كاربرد ضمير پيوسته (متصل) در شعر ديده مي4  ) يكي از جملات اين شعر، داراي فعل مجهول است.3

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -17

  ميدان تويي / هر چه به زير فلك هست طفيلي توست اند صاحب ) جمله تماشايي1

  جا رويم جمله كه آن شهر ماست ايم / باز همان ايم يار ملك بوده ) ما به فلك بوده2

  ) ز آب شور سفر كن به سوي آب حيات / رجوع كن به سوي صدر جان ز صف نعال3

  ين منزل به منزل تا لقا) با خار بودي همنشين چون عقل با جاني قرين / بر آسمان رو از زم4

  بيت زير در كدام بيت آمده است؟ مقابلمفهوم  - 18

  »گمان برسد / شرط عقل است جستن از درها رزق هر چند بي«

  رويد زر از جيبم كه چون گل بر قفا افتم زنم صائب / نمي ) پي تحصيل روزي دست و پايي مي1

  گرم آيد برون نان، صبح را ) صادقان را بهر روزي زحمتي در كار نيست / كز تنور سرد،2

  اي سرا / جز غم روزي ندارد روزي آماده ) با جگر خوردن قناعت كن كه اين مهمان3

  هاي الوانيم ما نياز از ناز نعمت اند / بي ) روزي ما را ز خوان سيرچشمي داده4

  تري دارد؟ نايي بيشبا كدام بيت تناسب مع» اذّهبا إلي فرعون انّه طغَي فَقولا لَه قولاً ليناً« آية -19

  گيرد فسون دوستي / دشمن خويش است هر كس دوستدار چشم توست نمي دل در ) در سيه1

  هاي من / اين خروش سيل از ديوار كوتاه من است پيچد به خويش از بردباري ) خصم مي2

  هاي خاموش من است ها خوابيده از لب زبان را در جگرگاه غرور / تيغ ) دشمن آتش3

  خوار را پروردن است ف دامن گره كردن به دامان گهر / در گريبان دشمن خون) چون صد4

  ابيات زير با كدام بيت تناسب معنايي دارند؟ - 20

  هر سال چو نوبهار خرّم / بيدار شود ز خواب نوشين«

  خاطرات شيرين ديباچةتا باز كند به روي عالم / 

  »از لاله دهد به سبزه زيور / اي دوست مرا به خاطر آور

  كنيم تو را خيزد / اگر تو ياد كني، ياد مي ) فرامشي ز فراموشي تو مي1

  ) ياد رخسار تو را در دل نهان داريم ما / در دل دوزخ، بهشت جاودان داريم ما2

  عمرم كه چون نقد شرار از دست رفت خردةهاي نااميدي يادگار از خود گذاشت /  ) داغ3

  برد ياد شباب آهسته آهسته ها / كه از دل مي ري) به اين خرسندم از نسيان روزافزون پي4

  بيت زير با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟ -21

  »دار من و تو ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ / امروز خورشيد در دشت آيينه«

  ) ساقي به نور باده برافروز جام ما / مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما1

  شاطش، كف افسوس / باغي كه دهد راه سخن زاغ و زغن را) زودا كه شود برگ ن2

  سواري كه مراست رساند نفس برق زده را زود به پابوس وطن / مي ) جان غربت3

  ما مانده است / نقش پايي چند از آن طاووس برجا مانده است سينةها بر  ) از جواني داغ4



          

» تر از آن احتياج نداشت. جهت كه به بيش  اي قناعت كرده بود نه از بخل بلكه از آن تمكنّي كه داشت به زندگي درويشانه همةام با  خاله«عبارت  - 22

  ؟نداردبا كدام بيت قرابت معنايي 

  ) جاه است و قدر و منفعه آن را كه طمع نه / عزّ است و صدر و مرتبه آن را كه آز نيست1

  آتش آز؟ كني سر چون پنبه را ز ) ميان پنبه و آتش كسي چو جمع نكرد / چه مي2

  كنم من كيستم / تا وصالش در دل اميدوارم بگذرد؟ ) با خيال او قناعت مي3

  پرور ندارد شهد آسايش / مذاق حرص و آز اي دل بشو از تلخ و از شورش ) سماط دهر دون4

  با كدام بيت يكسان است؟» رايي خرد را گر نبخشد روشنايي / بماند تا ابد در تيره«مفهوم بيت  - 23

  ست يك رمه خودراي /  چو چراغي است در طهارت جاي) عقل در د1

  خرد خردي است ) خردي را كه آن دليل بدي است / لعنتش كن كه بي2

  ) دهد ايزد گه سؤال و جواب / هر كسي را به قدر عقل، ثواب3

  ) اي خرد را زندگيِ جان ز تو / بندگي از عقل و جان، فرمان ز تو4

  تري دارد؟ با كدام بيت تناسب معنايي بيش» كشد / يوسف بگو كه هيچ نيايد برون ز چاهترسم تو را ببيند و شرمندگي «بيت  - 24

  عصمت برون آرد زليخا را پردة) من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم / كه عشق از 1

  اي از حسن يوسف نيست چشم كور را داند حسود ؟ / بهره افكار صائب را چه مي رتبة) 2

  رويان را/ تو سيمين تن چنان خوبي كه زيورها بيارايي يارايند وقتي خوب) به زيورها ب3

  شوق من  از پا ننشيند صائب / تا دل تشنه به آن چاه زنخدان نرسد شعلة) 4

  تناسب معنايي دارد. .................... جز بهها  عبارت زير با همه بيت - 25

  »دستي اي گشاده باشم ـ سراسر كرامت باشم و سراپا گشاده كه زبان به كمتر داعيه من از طبيعت آموختم كه همانند درختان بارور ـ بي آن«

  قماران را ) به سود خلق شود همت كريمان صرف / كه باخت به بود از برد،  خوش1

  ) كه اعتماد كند بر مواهب نعمت؟ / كه همچو طفل ببخشي و باز بربايي2

  كنم گاهي صلاي دردهاست اي گر مي ناله باشد مرا / ) چون كريم از ميهمان سيري نمي3

  خورد مهمان ) چو خيري از تو به غيري رسد فتوح شناس / كه رزق خويش به دست تو مي4


